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  چكيده
خورد كه نويسندگان    ي به چشم مي   بسيارهاي   در حوزة مطالعات انقلاب اسلامي نمونه     

اند   و تلاش كرده    هاي انساني از رويكردي الهياتي بهره برده       در تحليل حوادث و پديده    
شناسي فارغ از  اين موضوع كه تاريخ .نه بپوشانندگو بر تن انقلاب اسلامي لباسي تقدس

ورزان و محققان دانشگاهي چه جايگاهي دارد        هاي كلامي و الهياتي در ميان تاريخ       بنيان
كه آيا تاريخ در ميان دانشگاهيان توانسته است به شـأن و جايگـاهي مـستقل از                  و اين 
در ايـن جـستار بـه       . است نوشتار حاضر    ةهاي الهياتي و كلامي دست يابد، مسئل       گزاره

نگـاري انقـلاب اسـلامي ايـران         هايي از آثار دانشگاهيان در حوزة تـاريخ        بررسي نمونه 
پرداخته شده كه هركدام به نحوي در تحليل حوادث مرتبط با رخداد انقلاب اسـلامي               

 ةاگرچه رويكرد الهياتي اساساً مورد علاق     . اند هاي كلامي استفاده كرده    ها و آموزه   از ايده 
بسياري از پژوهشگران حوزوي در توجه به انقلاب اسلامي بود، با بررسي انتقادي اين              

توان دريافت كه اتخاذ اين رويكرد تنهـا بـه انديـشمندان و محققـان حـوزوي                  آثار مي 
براي بسياري از محققاني كـه در فـضاي دانـشگاهي و آكادميـك بـه          . شود محدود نمي 

م رويكرد تاريخي اصل و مبنا نيـست و پايبنـدي   پرداختند ه  رخداد انقلاب اسلامي مي   
توان گفت   بنابراين مي  ؛شناسي تاريخي وجود ندارد    چنداني به اصول و معيارهاي روش     

فن رويكـردي علمـي بـه دانـش تـاريخ             همچنان در ميان بسياري از دانشگاهيان و اهل       
  . وجود ندارد

ي، رويكـرد تـاريخي،     نگـاري انقـلاب اسـلامي، رويكـرد الهيـات           تـاريخ  :هـا   واژهكليد
  .شناسي تاريخي، نگارش دانشگاهي شناسي، روش تاريخ
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  درآمد
تنيدگي رويكردهاي تاريخي و الهياتي در بستر دانش الهيات، عرصة مطالعـاتي              هم  همراهي و در  

انديشمندان اين حوزه با رويكـردي تـاريخي بـه ديـن و             . را ايجاد كرده است   » الهيات تاريخي «
عنوان ابزاري در  اي از تاريخ به  متألهان در اين فضاي فكري و انديشه. كنند  ر ميهاي آن نظ  آموزه

گيرند تا از اين طريق از استواري و درسـتي باورهـاي       هاي الهياتي بهره مي     جهت سنجش گزاره  
ها در    آن. اي جدا از مباني الهياتي و ديني نيست         دانان عرصه   تاريخ در نگاه الهي   . ديني دفاع كنند  

ها را اثبات     هاي بنيادين كلامي بودند تا از آن طريق پيوند ميان آن            دنبال مفاهيم و نظريه    تاريخ به 
  . كنند

كنند رويكرد تاريخي و رويكرد الهياتي را هماهنگ و همراه نشان داده تـا                متألهان تلاش مي  
يات تاريخي، افكـار  در توسعة اله .كنند  از اين طريق از جايگاه و شأن معرفتي الهيات پاسداري 

 ـ أ ت 1هاي متكلماني چون پانن برگ      و انديشه  تـاريخ در اذهـان ايـن       . سـزايي داشـته اسـت      هثير ب
هـاي    هـا، باورهـا و گـزاره     ها انديشه  اي برخوردار است و به باور آن  انديشمندان از جايگاه ويژه 

تـاريخ  «بـود كـه     بـر ايـن بـاور       بـرگ      پـانن . ديني بايد توسط تاريخ سنجيده و قضاوت شـود        
مفهـوم  . دهـد     بلكه بخشي از كليـت تـاريخ را تـشكيل مـي            .امري فراتاريخي نيست  » رستگاري

بـودن بنيـان تـاريخ، زمـاني         تئوري او در باب دينـي     . مورد علاقة پانن برگ بود    » تاريخ جهاني «
  . صورت تاريخ جهاني و يكپارچه معرفي شود شد كه به  محقق مي

 زيـرا مورخـان و متألهـان        ،سته يا ناخواسته متألهي سـريّ اسـت       مورخي خوا  به باور او هر   
مند است زمينه يا      ها در اين است كه مورخ علاقه        هاي يكساني دارند؛ تنها تفاوت آن       مندي  علاقه
دادن نقـش و مـشيت خـدا در     دان بـراي نـشان    اما الهي؛اي خاص را مطالعه و بررسي كند        دوره

اگرچـه موضـوع تـاريخ جهـاني در ميـان           . كنـد   كپارچه نظر مي  صورت ي  تاريخ، به كل تاريخ به    
هاي مورخان در   برگ بر اين باور بود كه تمام داوري   ورزان آكادميك هواداري ندارد؛ پانن   تاريخ

 هاي الهياتي است كه از كـل تـاريخ در ذهـن دارنـد               فرض  بر پيش  ارتباط با وقايع تاريخي مبتني    
  ).45: 1376گالووي، (

توان گفت كلام در شكل سنتي و بدون توجه به تاريخ، در جامعة آكادميك غرب                 ميامروز  
دانان سنتي نيـز تـا        به عوامل بيروني نيست، بل خود الهي       اين مسئله تنها مربوط   . جايگاهي ندارد 

هاي مرتبط عمـل كننـد تـا كمتـر بـه چـالش                دهند در انزوا از ساير رشته       حد زيادي ترجيح مي   
شناسـي ازطريـق اسـناد و مـدارك و شـواهدي كـه         تـاريخ  ).Dreyer,2017 :46 (كشيده شـوند 

طور مشخص همة قلمروهاي بزرگ الهيات شامل        كند، به   مند بررسي و ارائه مي      صورت روش  به
                                                 

1. Wolfhart Pannenberg (1928-2014)  
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 ـ الهيات تجربي، الهيات سيستماتيك، الهيات تاريخي و الهيات عرفـاني و عملـي را تحـت                ثير أت
  . دهد  خود قرار مي
 تاريخ در دانـش كـلام،       ةگرايان  ثيرات نوخواهانه و اصلاح   أدليل ت   والتر راشنباش، به   به اعتقاد 

بردنـد، اكنـون در حـوزة         هاي مدرن تاريخي بهره مي      اگر رهبران كليساهاي قديم هم از آموزش      
  ).Rauschenbusch, 1907: 118(د اي به دست آمده بو  هاي قابل ملاحظه  تاريخ كليسا پيشرفت

مثابـة    مثابة يك فلسفه يـا بـه        انش تاريخ نيز دين همواره با تاريخ پيوند داشته و به          در بستر د  
زند،   شجاعي( »فراروي«دنبال  دين به. يك ايدئولوژي يا يك رويكرد بر تاريخ سايه افكنده است

. آيـد     فرا رفتن از آنچه واقعاً وجود دارد و طبيعي و مـادي بـه حـساب مـي                  .است) 479: 1394
شـود و    است و به انسان از جهت ارتباط با امر فراتاريخي نظـر مـي          » خدا« مسئلة دين    ترين    مهم

تـرين مـسئله و         حال آن كه مهـم    . دنبال دفاع از دين، عقيده و مرام قدسي است          متكلم و متأله به   
بر اين، دانـش تـاريخ از روش و غـايتي             علاوه. موضوع تاريخ، جنبة مادي و زميني انسان است       

  .لهيات برخوردار استمستقل از ا
نگاري اين رخداد بـزرگ         عنوان يك انقلاب ديني، در عرصة تاريخ         وقوع انقلاب اسلامي به   

شـود، متـأثر از     بسياري از آثاري كه در حوزة مطالعات انقلاب اسلامي توليد مـي  .  گذاشت ريتأث
ي ايمـاني، رسـالت     آميختگي معرفت تاريخي با باورها        درهم. هاي كلامي و الهياتي است        انديشه

شناسـي را از هـدف خـود دور      دهـد و تـاريخ      علمي دانش تاريخ را مورد آسيب جدي قرار مي        
ضرورت اتخاذ رويكرد علمي و تاريخي پيرامون انقلاب اسـلامي امـري اسـت كـه در                 . كند    مي

  .بسياري از آثار حوزة مطالعات انقلاب اسلامي ناديده گرفته شده است
نگاري رسـمي     خي مذهبي كه بعدها به تار     هاي    گروهنگاري    خيژه تار يو  به نگاري انقلاب  خيتار

 ـاتي د يهاي اله  شهي با اند  ربطگر در   يش از هر عامل د    ي، ب شدل  يانقلاب اسلامي تبد   ن اسـلام و    ي
مورخان رسـمي   بسياري از   كرد  يرو، رو  ني ازا ؛ع شكل گرفته است   يهاي مذهب تش    ژه آموزه يو به

پيونـد  . دارد اتيي ـ اله مبنـاي دهنـد،     خ انقلاب و تحولات آن ارائه مي      يز تار انقلاب و قرائتي كه ا    
الـدين      ورزاني چون علي دواني، حميد روحـاني، جـلال            آثار تاريخ  اصلي   ةشاكلالهيات و تاريخ    

 اگرچه تداخل باورهاي ايماني و تـاريخ بيـشتر مـورد            .دهد  شكل مي را  .. مدني، عميدزنجاني و  
ورزان     نگـاران رسـمي اسـت، در ميـان بـسياري از آثـار تـاريخ                       ا و تـاريخ   گر    علاقه طيف اسلام  

 .آميختگي مرزهاي كلام و تاريخ قابل رديابي است  دانشگاهي نيز درهم

عنوان پژوهشي منسجم و علمي دربـارة نـسبت            به مورخان و امر قدسي   پيش از اين، كتاب     
صـورت    كتاب شامل مجموعه مقالاتي به    اين  . ميان تاريخ و الهيات به رشتة تحرير درآمده است        

.  اسـت   تأليف و ترجمه است كه به شكل متمركز به مواجهة امر تاريخي و امر قدسـي پرداختـه      
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طور مشخص بـه آثـار          به» نگاري انقلاب اسلامي ايران       مباني الهياتي تاريخ  «بر آن در مقالة       علاوه
ني كلامـي و الهيـاتي بـه قلـم نويـسندگان      ها از مبـا    نگاران طيف مذهبي و تأثيرپذيري آن         تاريخ

  .جستار حاضر پرداخته شده است
  

  ورزي؛ امكان يا امتناع   تاريخةپيوند تاريخ و كلام در عرص
هـاي    لهـان از قطعيـت گـزاره      أطلبد و مت    الهيات، ايمان، اعتقاد و اعتمادي محكم و استوار را مي         

الاعتقاد بودن يا نبودن      باورهاي ديني و واجب   ها به اعتقادات و       اين گزاره . گويند  خود سخن مي  
 گوينـد   هاي تاريخي از وقوع يك حادثة عينـي و خـارجي سـخن مـي             اما گزاره  ،پردازد  ها مي   آن
   ).63-68: 1396گرامي، (

 اما متكلم باورهايي را كه بايد يـا         ،)همان (تواند آزادانه عمل كند     مورخ در روايت تاريخ مي    
 ي و كلام ـ  يهاي الهيات   پرسش. كند  ها دفاع مي     گزارش كرده و از آن     ،ر داشت بهتر است بدان باو   

هـاي آن نـه       الهيات، دغدغة آغاز و فرجام دارد و پرسـش        .  نيست يهاي تاريخ   از جنس پرسش  
از منظـر   .  به وقايع تاريخي بل مربوط به معنايي اسـت كـه در پـس وقـايع وجـود دارد                   بوطمر

 پيرامون  اتيهاي الهي   براي پاسخ به پرسش   . يخي از خود معنايي ندارند     وقايع تار  ، اساساً دان  الهي
كلام به جهت تعلـق بـه سـاحت         .  نياز داريم  )23: 1400لوويت،   (»اميد و ايمان  «جهان، تنها به    

كاربرد عقل در فهم «عقلانيت تئولوژيك يا همان . داستان نيست  عقلانيت تئولوژيك با تاريخ هم
 برخلاف عقلانيت مـدرن از رويكـرد انتقـادي           معمولاً )27: 1397ريمي،  عبدالك (»و تفسير دين  

  . برخوردار نيست
شـمول تـصور      حقايقي فراتاريخي و مطلق و جهان      ةمثاب تفكر تئولوژيك باورهاي خود را به     

دنبـال فهـم     كه به   بنابراين بيش از آن    ؛هاست  سازي آن  كرده و در پي دفاع از اين باورها و موجه         
تفكر تئولوژيك زماني از تـاريخ  . است خود   دنبال توجيه باورهاي   ن و تاريخ باشد به    جهان، انسا 

 امـا اگـر برخـي از        ،برد كه ايـن منـابع باورهـايش را اثبـات كنـد              و مستندات تاريخي بهره مي    
ييد مستندات تاريخي نباشد، اين دانش تاريخ و مستندات آن است كه            أهاي كلامي مورد ت     گزاره

  ).28-34: همان (شود   ميرو روبه ترديد با
. بر اسناد و شواهد تـاريخي اسـت    گرايانه و متكي    رويكرد تاريخي رويكردي عقلاني و واقع     

خاطر وجود اسناد و مـدارك،       ها و رخدادهايي كه در گذشته واقع شدند را به           ورزان كنش   تاريخ
س شواهدي كه در دست دارد ورز براسا    تاريخ ).175: 1380پمپا،   (دانند  قابل شناخت و فهم مي    

بخـشي از   «هـا      بر اين باور اسـت كـه ايـن توصـيف           مكالا. پردازد  به توصيف وقايع گذشته مي    
هاي معتبر دربـارة گذشـتة انـساني           ارائة داده  .است) 60 :1387مكالا،   (»رتصو  بهترين تبيين قابل  
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 و مدارك، روايتي قريـب بـه        كنند از ميان اسناد       ها تلاش مي      با اين وجود آن   . كاري دشوار است  
   ).132: 1401حضرتي، (واقع را بيرون بكشند 

عقل تـاريخي عقـل   «. داند  درك و فهم مي  اي را با اتكا به عقل تاريخي قابل  مورخ هر واقعه 
.  سند اسـت   ،وسقم رويدادها   به اين معنا كه مبناي قضاوت عقلاني دربارة صحت        . اسنادي است 

وتحليـل و نيـز    وري و تجزيـه آ، قـرائن، اسـناد و مكتوبـات، گـرد        اي از شـواهد     يعني مجموعـه  
 عقـل   ، بنـابراين  ؛انـساني قـضاوت شـود     ة  ها دربارة گذشـت     شود تا براساس آن     وتعديل مي   جرح

همـو،   (»مند و زميني به رويدادهاي انساني دارد   تاريخي عقلي است كه رويكردي طبيعي، قاعده      
1398 :146-140 .(  

پـذير و معتبـر را ارائـه          رد تاريخي وجود دارد آن است كه روايتي فهـم         انتظاري كه از رويك   
 وجود  نيباا. يد شود أيهاي مورخان از گذشته بايد توسط اسناد و شواهد ت            بنابراين توصيف  ؛دهد
وفاداري بـه   . طور مطلق درست است     ها از تاريخ به     هاي آن   ورزان مدعي نيستند كه روايت      تاريخ

ورزان از    د؛ بنـابراين تـاريخ    كن ـ    هاي مورخان را قابل دفاع عقلاني مي        وصيفمتدولوژي تاريخ، ت  
مكـالا،   (كننـد    پرهيـز مـي    ، شواهد ندارنـد   ةوسيل  ها را به    يد آن أيهايي كه امكان ت     وبرگ  شاخ ةارائ

1387 :85-60.(   
و مـسلماً   هـاي دقيقـاً       اي از گزاره    معرفت تاريخي مجموعه  «: نويسد  باره مي  استنفورد در اين  

طور متقابل همديگر را محـدود        ها يا باورهايي است كه به       اي از گزاره    صادق نيست، بلكه شبكه   
مجمـوع، كـل سـازگار و        هـا در    حال آن    بااين .اند  طور محض صادق    ها به   كنند و اندكي از آن      مي

كـه تـلاش     بيش از آن  ورز     بنابراين تاريخ  ؛)216: 1385استنفورد،   (»سازند  بسيار محتملي را مي   
 ورز همـواره در     آنچه تـاريخ  . پردازد  كند عين حقيقت را روايت كند، به شرح حدود حقيقت مي          

 استنفورد تـاريخ    باوربه  . استتجديد نظر      نظر دارد اين موضوع است كه تمام باورهاي او قابل         
 كـه وجـود دارد      توانيم وارد آن شويم و تنها ازطريق شـواهدي          مانند غاري است كه هرگز نمي     

  ).22-25: همان (گذرد  توانيم بگوييم درون غار چه مي  شكل غيرمستقيم مي به
گاه رويكردهاي الهياتي و تـاريخي   ورزي   تاريخةهاي بنيادين، در عرص  با وجود اين تفاوت

 ثيرپذيري زياد از باورهاي كلامي، با خروج از مرزهـاي         أدليل ت  مورخ گاهي به  . آميزند مي     هم در
ثيري غيرمستقيم بـر انديـشة      أگاهي هم باورهاي كلامي ت    . شود  دانش تاريخ وارد حوزة كلام مي     

 هايي همراه   ي دشوار با    كه در اين صورت شناسايي آن      )66: 1396گرامي، (گذارند  ورز مي   تاريخ
يـابي بـه يـك تـاريخ عينـي و فـارغ از                كـه دسـت    حاميان زيادي دارد  امروزه اين اعتقاد    . است
توانـد    هـاي كلامـي مـي       فـرض   من هم پيش  ؤورز م    يك تاريخ  بارةدر. پذير نيست   ها امكان   شارز

 اما مورخ باورمند اين امكان را دارد كه در نوع رويكرد خود             ،ثيرگذار باشد أهمواره بر ذهن او ت    
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  .ها بكاهد  فرض  ثيرات مستقيم و غيرمستقيم اين پيشأتجديدنظر كرده و از ت
توان گفـت رويكـرد تـاريخي و الهيـاتي در اسـاس بـا           مي ت اين دو رويكرد   به ماهي   باتوجه

توانند موضوعات     مي ، بل اگر هركدام در جاي درست خود قرار گيرند         يكديگر متناقض نيستند،  
برتـري  دليـل      بـه  وجـود   نيبـاا  .درسـتي بـه انجـام برسـانند        مشترك مـورد مطالعـة خـود را بـه         

هاي تـاريخي     تناقضي ميان داده   در صورتي كه     ه دانش كلام  ب  دانش تاريخ نسبت   ةشناسان  معرفت
  ).32: 1401حضرتي،  (هاي كلامي رخ دهد، تاريخ مبنا قرار خواهد گرفت  و گزاره

 پرسـشي   رساند،تواند به مورخ كمكي ب      هاي الهياتي و كلامي مي      اين پرسش كه آيا فهم ايده     
انديشمنداني چون  . رقم زده است  داري را     هاي دامنه   است كه در ميان مورخان و متكلمان بحث       

هـاي الهيـاتي و كلامـي         هاي مدرن، بنيان و اساس خود را از ايـده           كارل لوويت معتقدند انديشه   
كنـد تـا مفهـوم و          الهيات به مورخان كمك مـي      اين باور وجود دارد كه اساساً     . اند  دريافت كرده 

 دانـش كـلام قـادر اسـت درك مورخـان از             ،دانان  به باور الهي  .  كنند   معناي كارشان را اثربخش   
مبنا اين اعتقاد وجود دارد كه درك كلام مسيحيت خيلي بيشتر            برهمين. تر سازد   گذشته را ژرف  

 در  زيـرا تواند بـه مورخـان كمـك كنـد؛            از درك فلسفة يوناني يا عقلانيت عصر روشنگري مي        
ن جنبه از زندگي مردم بود و به زنـدگي و           تري ترين  ترين و مهم    هاي مسيحي قاطع    گذشته ديدگاه 

  ). Ratnapalan,2012:85( داد  ها معنا و انسجام مي  افكار و اعمال آن
هـاي    حالي است كه بـسياري از مورخـان خواهـان اسـتقلال كامـل تـاريخ از ايـده                   در  اين
 تاريخ  حركت روند   اي را براي    دانان يا فلاسفه بايد قواعد يا ايده        اين موضوع كه الهي   . اند  كلامي

داند و معتقد      منسوخ مي  استنفورد اين اعتقاد را كاملاً    .  امروزه چندان هواداري ندارد    ،تعيين كنند 
 امـا بـه بـاور       ، عمل كند  )1378:100استنفورد،   (»تر  تر و افتاده    فلسفه بايد اندكي متواضع   «: است

همچنـان وحـدت و     زيـرا    ؛لوويت اين رويكرد همچنان هم در نگاه ما بـه تـاريخ وجـود دارد              
  ). 23 -25: 1400لوويت، (يگانگي تاريخ مورد علاقة ماست

هاي مرتبط با حوزة فلسفه تاريخ اثرگذار باشـد           پردازي  تواند در تئوري    از اين منظر كلام مي    
هـا    ها و درستي يا نادرسـتي آن   ؛ اما سرنوشت اين نظريه    شوداي براي آن محسوب       و منبع تغذيه  

: اسـت نيز بـراين بـاور      بيژن عبدالكريمي   . ها و باورهاي كلامي      نه گرايش  ،كند  عيين مي را علم ت  
در چارچوب نظام معرفتي علم جديد آنچه سرشت يك علم و نيـز سرنوشـت يـك نظريـه را        «

شمار و ناشناخته ظهور آن؛ بلكه بحث از درستي و نادرسـتي              هاي بي   كند نه سرچشمه    تعيين مي 
  ).220: 1397عبدالكريمي،  (»اي مورد پذيرش در همان علم استآن براساس معياره

  

  57  انقلابو رخدادرويكرد الهياتي 
هاي مذهبي و ديني امكان تقويت رويكـرد دينـي            مايه  با درون  1357به سال   انقلاب ايران   وقوع  
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 ـربـط پيوند و آميختگي الهيات و تاريخ اين بار نه در . نگاري را فراهم كرد  در تاريخ  ا مباحـث   ب
در .  ظاهر شـد   ، با انقلابي كه رخ داده بود و زواياي ديني داشت          پيوندتاريخ صدر اسلام بل در      

داد و ديـن بـه     هـاي دينـي و تئولوژيـك رخ مـي      هاي جهان به دور از بحث     شرايطي كه انقلاب  
ي هـا    انقلاب هاي مهم   قا مصد يكي از عنوان   شد، انقلاب ايران به     وسوي عزلت كشيده مي    سمت

مذهب تشيع چارچوبي ايدئولوژيك در اختيار رهبران انقـلاب قـرار داد            . ديني به وقوع پيوست   
هـاي اعتقـادي را      مردم ايران مشروعيت ديني ببخشند و ابزار و امكـان   تا از طريق آن به نهضت   

  . بسيج كنند» طاغوت«براي مبارزه با رژيم 
هـاي غيـر         طالقاني در كنار ايـدئولوگ     االله خميني و روحانياني چون مطهري، بهشتي و         روح

 ).40-42: 1393اسـپوزيتو،   (روحاني همچون شريعتي و بازرگان اين ايدئولوژي را بسط دادند           

به همين سبب از لـزوم      . دنبال تقويت جايگاه دين در مقابل استبداد دولت بود          مهدي بازرگان به  
دليـل انفعـال سياسـي سـرزنش          هاو علما و روحانيت را ب     . گفت    پيوند سياست و دين سخن مي     

بـشيريه،  (كرد و معتقد بود دين بايد در سياست دخالت كرده و كنترل آن را به دست بگيرد                      مي
1394 :103 .(  

هاي انقلاب با همانندسازي ميان تحولات تـاريخ شـيعه و رخـدادهاي                 رهبران و ايدئولوگ  
 ـ    تلاش كردنـد وجـه قدسـي بـدان ببخـشند؛ ازايـن             57انقلاب   ن انقـلاب را در راسـتاي       رو اي
تا انقـلاب مهـدي     «شعار  . ها يعني نهضت عاشورا تبيين كردند       ترين آن   هاي شيعه و مهم       نهضت

هاي دينـي،    با تفسير انقلابي از آموزه. ترين شعارهاي انقلابي بود  يكي از مهم » نهضت ادامه دارد  
. ضرت مهـدي معرفـي شـد      اي براي ظهور ح ـ     انقلاب در مسير غايتي الهي قرار گرفت و مقدمه        

  . تدريج پيوندي عميق ميان انقلاب و باورهاي كلامي و الهياتي شيعي برقرار شد به
ها نه رقباي سياسي بل مرتدان و كافران قرار           مناني بودند كه در مقابل آن     ؤحاميان انقلاب، م  

هـا و     بـدي كردن زمينـة ظهـور لازم اسـت كـه     منان بر اين باور بودند كه براي فراهم    ؤم. داشتند
منـان راهـي را     ؤم. هـا فـضايل اخلاقـي توسـعه پيـدا كنـد              آن يجـا   كن شود و به     فسادها ريشه 

 انقلاب به حكم    زيرا ؛توانستند مانع حركت رو به جلوي ايشان شوند         پيمودند كه كافران نمي     مي
 از  رهبـر انقـلاب   . توانست سد راه آن شـود       رفت و هيچ عاملي نمي      و خواست خدا به پيش مي     

به همين جهت براي ايشان از القابي مقدس        . شخصيتي معنوي و الهي داشت    به آن،   منان  ؤنگاه م 
  بـا امـام غايـب در ارتبـاط اسـت        او در ميان مردم شايع شد كه        ياستفاده شد و حت   » امام«چون  

  ).249-251: 1394بشيريه، (
تـاريخي برآمـده از     و رويكـرد    » تئولوژيـك «طور كلي رويكرد كلامي برآمده از عقلانيت          به

ــستي    ــاني ه ــرد از مب ــن دو رويك ــابراين اي ــت؛ بن ــسفي اس ــدرن و فل ــت م ــناختي و   عقلاي ش
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هـاي رويكـرد تـاريخي را در دورة مـدرن و              ريـشه . اي برخوردارنـد      شـناختي جداگانـه       معرفت
تقابـل و تفـاهم ميـان دو رويكـرد          . تـوان يافـت       هاي رويكرد كلامي را در دورة سنت مي           ريشه
تري با عنوان ارتباط ميان سنت و مدرنيته و علـم و ديـن                  ي و كلامي به موضوعات وسيع     تاريخ
  .گردد  بازمي

نگاري الهياتي رواج بيشتري داشـت و در بـسياري از آثـار، تـاريخ در                    در دورة سنت تاريخ   
عنوان دانشي با موضـوع، روش و غايـت           جايگاه تاريخ به  . شد    خدمت دين و الهيات عرضه مي     

نگاه و رويكرد كلامي در آثار تاريخي بر رويكـرد تـاريخي غلبـه              . ود مورد توجه نبود   خاص خ 
داشت و رويكرد انتقادي و عقلانيت تاريخي به حاشيه رانده شد و از رشد و توسـعه بازمانـده                   

-138: 1380آقاجري، (شد   يابي تاريخ به جايگاه مستقل خود مي     همين موضوع مانع دست   . بود
137 .(  

ها تاريخ تنهـا    از منظر آن. دانان يا علماي برجستة ديني بودند     ورزان از الهي      ز تاريخ بسياري ا 
يافت؛ بنابراين مباحث تاريخي در پوشـشي از            در خدمت اهداف الهياتي و ديني موضوعيت مي       

به باور روزنتال، طبري در دورة خـود بـيش از   . شد  هاي كلامي پيچيده مي  ها و گزاره   فرض    پيش
روزنتـال،  (عنوان يك عالم دينـي شـهرت داشـت     نگار شناخته شود به  عنوان يك تاريخ   كه به آن  

1368 :110-68 .(  
تـوان در جريـان     نگاري الهيـاتي شـد، مـي         يكي ديگر از عواملي را كه منجربه تقويت تاريخ        

جو و گيري تفكرات تجددگرايانه در ايران جست  تبع آن شكل گرايي غرب و به  روشنگري و عقل  
به باور انديشمندان آن دوره علم بر الهيات برتري يافته بـود و موفـق شـده بـود ضـربات                 . كرد

به باور انديشمندان آن دوره هر آنچه غير از عقل و تجربه، مهمل             . سنگيني را بر دين وارد آورد     
كرات زمين ايجاد شده بود در ايران نيز تف           تبع تحولات فكري كه در مغرب       به. آمد    به حساب مي  
  .تدريج رسوخ كرد نوگرايانه به

از ايـن پـس بـسياري از        . خواهي يكي از تجليات اين تحولات فكري بود            جنبش مشروطه 
سره كنار گذاشته و      ورزان تلاش كردند رويكردهاي الهياتي و كلامي را يك            روشنفكران و تاريخ  

در مقابـل تقويـت و      . از رويكردهاي مادي و طبيعي در بررسي رخدادهاي تاريخي بهره ببرنـد           
تـوان واكـنش و پاسـخي بـه             ويژه پيرامون رخداد انقلاب اسلامي را مي        رشد رويكرد الهياتي به   

 با وقـوع  . هاي نوين و توسعة رويكردهاي مادي و غير ديني به حساب آورد               گيري انديشه     شكل
اين رخـداد  نگاري    حضور پررنگ مذهب در تمام شئون آن، در ساحت تاريخ و انقلاب اسلامي 

  .ند شددهيتن بزرگ نيز ايمان و تاريخ درهم
مـورخ  . محور انقلاب اسلامي، زبان آن است  نگاري كلام  هاي تاريخ  ترين ويژگي   يكي از مهم  
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. كنـد   نگاري استفاده مـي     از زبان تئولوژيك در تاريخ     من به يك دين خاص معمولاً     ؤباورمند و م  
ترين ويژگي آن منحصربودن ايـن زبـان بـه يـك               مهم .هاي خاصي است    اين زبان داراي ويژگي   

گرفتن با آن     كه مخاطبان بيرون از اين نظام ديني امكان ارتباط         چنان. فرقه و مذهب خاص است    
ها و مفاهيمي كـه بـار ارزشـي            از واژه   در اين زبان معمولاً    ).36: 1397عبدالكريمي،   (را ندارند 

 . شود  استفاده مي...  مشرك ومن، منافق،ؤ مانند حضرت، كافر، م،دارند

نگـاري    هاي اين نوع تاريخ     انگاري تاريخ قدسي و تاريخ عرفي يكي ديگر از ويژگي           دوگانه
 رخداد انقلاب اسلامي در امتداد حوادث و وقايع تاريخ انبيا و امامان روايت              ،در اين آثار  . است
مثابة  هاي ديگر جهان به  يخي و انقلابوقايع تار. گردد  منزلة تاريخ قدسي معرفي مي شود و به  مي

 ؛گيرنـد   شوند كه در تضاد و تقابل با تاريخ قدسي قرار مي            تاريخ عرفي و غيرمقدس شناخته مي     
هـاي ديگـر دنيـا متمـايز فـرض            عنوان يك پديدة اسـتثنايي از انقـلاب        بنابراين انقلاب ايران به   

هـاي ديگـر      كـه انقـلاب    حـال آن  .  است  الهي و قدسي   يشود، چراكه انقلاب اسلامي انقلاب      مي
  . روند   ميشمار بهرخدادهايي مادي و طبيعي 

بـاور فيرحـي    بـه   . اسـت » امر فراطبيعـي  «گيرد    نگاري قرار مي   آنچه در مركز اين نوع تاريخ     
كـه بـه     ايـن يجـا  بـه « در اين آثـار  . باشدfactualها يا   بر واقعيت نگاري مورخ بايد مبتني     تاريخ

 »شـود    بيشتر به يك سري باورهـاي ايمـاني ارجـاع داده مـي             ،خي ارجاع داده شود   كدهاي تاري 
   ).15 :1398فيرحي، (

 اگر مـورخ    .ورز منافاتي با اتخاذ رويكردي علمي ندارد        به اعتقاد فيرحي باورمندبودن تاريخ    
. ظر كنـد  مني هم باشد باز هم اين اجازه را ندارد كه با رويكرد قدسي به تاريخ ن               ؤ م انسان كاملاً 

نگاري ما وجود دارد و آن ايـن اسـت كـه فكـر       يك مشكل در تاريخ«: نويسد  او در اين باره مي 
هـا    طوري بنويسد و اگر از آن       كنيم كه هركس باورهاي ايماني داشته باشد، بايد تاريخ را اين            مي

ياليـست  هـاي تـاريخي اگـر ارجـاع بدهـد ماتر            يعني به فكـت   . شود  عبور كند، ماترياليست مي   
  ).16: همان (»شود  مي

  
  57نگاري انقلاب  با رويكرد الهياتي در تاريخدانشگاهي  تاريخي هاي پژوهشي از يها  نمونه

 ، تحليلي بر انقلاب اسلامي1منوچهر محمدي

مثابة تحولي عظيم و شـگرف و بـه تبعيـت از             منوچهر محمدي در اين اثر انقلاب اسلامي را به        
اي كـه آثـار آن        معجـزه . نامـد    مـي  )15: 1376محمدي،   (»اي الهي   عجزهم« خميني   االله  روحكلام  

                                                 
 ـآمريكا و عـضو هي     -الملل از دانشگاه كاروليناي جنوبي        دكتر منوچهر محمدي داراي دكتراي مطالعات بين       .1 ت ئ

  .سياسي دانشگاه تهران است  حقوق و علومةعلمي دانشكد
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محمـدي  .  در جهـان بـشريت اثرگـذار بـود         يتنها در تاريخ ايران بل در جهان اسـلام و حت ـ            نه
 :داند  ترين علت وقوع انقلاب ايران مي  زدايي شاه را مهم  هاي اسلام  سياست

هاي مـسلط    به نابودي ارزش شاه نسبتعلت اصلي و اساسي قيام مردم اين بود كه      «
ها سرچشمه گرفته بود قيـام كـرد و بـه همـين               ها كه از مذهب و آيين آن        جامعة آن 

دار شدن احساسات مذهبي امت مسلمان ايران ديگـر جـايي            دليل بود كه با جريحه    
 و ياجتمـاع  ياس ـيبراي صـبر و تحمـل و شـكيبايي در مقابـل سـاير ناملايمـات س        

  ).103: همان (» نداشتاقتصادي وجود
 و بـر پايـة مبـارزات        1342از نظر منوچهر محمدي نقطـة آغـاز انقـلاب اسـلامي از سـال                

باور است كه تنها عامل اثرگـذار در         او براين . نيروهاي مذهبي به رهبري روحانيت شكل گرفت      
 ـ             مكتب اسلام و مكتب شهادت مي     «وقوع انقلاب    ه باشد و هر تلاشـي بـراي ارتبـاط دادن آن ب

بيهـوده و بـا     ... هاي ملـي و     مسائلي از قبيل حقوق بشر كارتر، ائتلاف نيروهاي مختلف، نهضت         
 امام خميني بـا تركيبـي از        به باور او،  ). 149: همان (»كند   مستند تاريخي تطبيق نمي    يها  واقعيت
  كه تا زمان رحلـتش بـا       )108: همان (»خداداده روحي، سياسي، فكري، و اخلاقي     «هاي    ويژگي

 خود موفق شده بود در مقابـل انـواع مـصائب و مـشكلات               )121: همان (»اعجازگونه«رهبري  
  .  بود)111: همان (»نادرالوجود« و يك شخصيت )219: همان (»مرد خدا«بايستد، 

نگاري انقلاب اسلامي از نقش امداد غيبي در پيشبرد وقايع تاريخي غافل              محمدي در تاريخ  
ها در   هاي خود و شكست آن  ها براي آزادسازي گروگان  مريكاييآيات  او با اشاره به عمل    . نيست

ترديـدي نيـست كـه شكـست        «: نويـسد   صحراي طبس به نقش نصرت الهي اشاره كرده و مـي          
مريكا در اين عمليات يك معجزه بود و تنها امداد الهي بود كه در آن تاريكي شـب وقتـي كـه             آ

هـاي روان،      به ياري ملت ايران شتافت و با شن        ،دندهمة نيروهاي مسلمان انقلابي در خواب بو      
الفيـل را در اذهـان        ترين سيستم تكنولوژي را از كار انداخت و بـار ديگـر داسـتان عـام                 پيچيده

اي   ارمغـان الهـي و مائـده      « انقلاب اسلامي از منظر محمـدي        )182: همان (»مسلمانان زنده كرد  
  . ند به مردم ايران هديه داده شد است كه از جانب خداو)211:همان (»آسماني

: دانـد   دليل جايگاه قدسي و الهي انقلاب، مردم را موظف به حفظ اين وديعة الهي مـي                او به 
تنها   ما چه بايد بكنيم تا نه     . اينك بايد ببينيم در قبال اين موهبت الهي وظيفة فرد فرد ما چيست            «

ا در حمايت از دستاوردهاي انقـلاب و     بلكه بيشترين تلاش ر    ،به تكليف خود عمل كرده باشيم     
  ).215: همان (»تحقق اهداف متعالي آن انجام دهيم

مثابة  منوچهر محمدي در اين اثر جامعه را متشكل از دو اردوگاه مستضعفين و مستكبرين به      
در يك قطب مستكبرين حـضور دارنـد كـه          . دو قطب متعارض با يكديگر توصيف كرده است       
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هاست و در قطب ديگر مستـضعفين هـستند           ظامي و اقتصادي از آن آن     تمام امكانات سياسي، ن   
  .  ها را مسلمانان برعهده دارند  كه رهبري آن

  
 ، درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي1فر  محمد شفيعي

 نويسنده. ليف شده است  أت» ها  نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه     «كه به درخواست      درسي متن
فـرد  «: نويـسد   قـرار داده و مـي     » انـسان «عزيمت خود را در بررسي انقلاب بر         ةدر اين اثر نقط   

لـف از انـسان و   ؤمقـصود م . )76: 1378فر،    شفيعي (»انساني اساس و منشأ تكوين جامعه است      
فـر انـساني را عامـل انقـلاب            بلكه شفيعي  ،نقش او در انقلاب اسلامي، يك انسان مادي نيست        

هاي معنوي وجودي است، از فطرت و نهاد خدادادي برخـوردار    جنبهداند كه داراي   اسلامي مي 
 »قداسـت انقـلاب اسـلامي     «لف بـه    ؤم .است و تحت هدايت تشريعي و تكويني خداوند است        

به نظر او انقلاب اسلامي انقلابي الهي و قدسي است كه با ارادة الهي بـه                .  باور دارد  )21:همان(
هـا اثـر گذاشـته و از ايـن        انسانةدة الهي بر اراده و انديشبه باور او مشيت و ارا   . پيروزي رسيد 

او در ايـن بـاره   . شـود   طريق در درون جامعه تحولاتي بزرگ همچون انقلاب اسلامي ايجاد مي        
  :نويسد  مي

منـشأ و   ) لحاظ وجودي و حقيقي    به(كه منشأ تكوين جامعه است       بر اين  فرد علاوه «
و مـشيت خداونـد هـم       )  انديـشه و اراده    لحاظ به(هاي تاريخي است      اساس جنبش 

آورد   ها و افراد در درون جامعه جرياني اجتماعي به وجـود مـي              ازطريق ارادة انسان  
  ).77: همان (»سازد  كه استمرار آن تحت شرايط خاصي تاريخ را مي

  
 ، چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي2زاده محمدباقر حشمت

هـايي مـستند و مـستدل         در مقدمة اين اثر خود را ملزم به يافتن پاسـخ           نويسندهكه   باوجود اين 
هاي ايمـاني در     چرايي وقوع انقلاب اسلامي دانسته است؛ در عمل نقش و جايگاه گزاره           بارةدر

زاده عواملي را كـه در پيـروزي انقـلاب            حشمت. هاي تاريخي است    تر از گزاره   اين اثر برجسته  
او نخست از منظر الهيات و دانـش        . تة الهي و انساني تقسيم كرده است      اند به دو دس     نقش داشته 

به باور او حضور خداوند در انقلاب ايران بـه  . كلام به بررسي علل وقوع انقلاب پرداخته است 
                                                 

سياسي  سياسي از دانشگاه تهران و استاديار گروه حقوق و علوم فر داراي مدرك دكتراي علوم  دكتر محمد شفيعي.1
  .دانشگاه تهران است

د شناسي دانـشگاه شـهي     شناسي و دانشيار گروه جامعه     زاده، داراي مدرك دكتراي جامعه      دكتر محمدباقر حشمت   .2
  .بهشتي است
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  . دو صورت تكويني و تشريعي قابل رديابي است
وزي انقـلاب   گيري و پيـر     هاي مختلف به شكل     از منظر ولايت تكويني، خداوند به صورت      

 خداوند من حيث لايحتسب و از طرقي كه به ظـاهر            ةالطاف خفي «اسلامي مدد رسانده است و      
 »ها را در به ثمر رساندن اين انقلاب كمك كرده اسـت             مورد توقع و انتظار نبوده است، مسلمان      

گيــري از   زاده بهــره   از منظــر ولايــت تــشريعي، بــه بــاور حــشمت).82: 1378زاده،   حــشمت(
  . ثر بودؤدر پيروزي انقلاب اسلامي م» طاغوت« و سنت براي مبارزه با قرآنهاي   ستورالعملد

 و معتقد است خداوند ازلحـاظ ثبـوتي و          دهاو علل انقلاب را ازلحاظ ثبوتي و اثباتي بررسي        
زاده در ايـن بـاره        حـشمت . انـد    و جامعه ازلحاظ اثبـاتي، عامـل ايجـاد انقـلاب اسـلامي               انسان
بينـي توحيـدي و      بـه اعتقـادات و در چـارچوب جهـان           عنوان مسلمان باتوجـه    ما به « :يسدنو  مي

هاي عقلي و تجربيات در تحليل نهايي به يك سري از علل و عوامل ديگر نيـز اعتقـاد                     استدلال
جمله بر تغييـرات و      بر اين باوريم كه ارادة تكويني خداوند بر سراسر جهان هستي و من            . داريم

كه ارادة تشريعي او نيز در چارچوب مكتب         هاي اجتماعي حاكم است، چنان      قلابتحولات و ان  
هـاي منفـي حـاكم بـر       اسلام و نظام سياسي آن از كانال اراده و اختيار انـسان در تحـول ارزش         

 بنـابراين در تئـوري      ؛گذارد  ثير خود را مي   أهاي مثبت و ايجاد انقلاب اسلامي ت        جامعه به ارزش  
كردن نقش عوامل غيرانساني و فوق جريانات عادي بشري فصل مميزي است با             انقلابمان وارد 
  ).همان(»هاي ديگر  كلية تئوري
باورمند در كنار پذيرش نقش عوامل بشري، به نقش         پژوهشگري  عنوان يك    زاده به   حشمت

 ثر از ارادة تـشريعي و امـداد غيبـي         أعوامل الهي در انقلاب توجه كرده و انقلاب اسلامي را مت ـ          
 ـ          . داند  خداوند مي   الگـوي مبـارزه حـق عليـه باطـل،           ةزنـدگي و مبـارزات امامـان شـيعه و ارائ

 بخشي از ارادة تـشريعي خداونـد        ينوع  آن را به  » ضد طاغوتي «خصوص قيام عاشورا و جنبة       به
كيـد  أ امداد الهي و ارادة تكويني خداوند را در انقـلاب اسـلامي مـورد ت               ،آن برآن  علاوه. داند  مي

ثير ارادة تشريعي خدا در بروز انقـلاب و ارادة تكـوين و امـداد               أدرك ت «: نويسد  داده و مي  قرار  
از نكات ديگـر در اثبـات       . غيبي او در انگيزش رهبر و مردم براي انقلاب چندان مشكل نيست           

خـصوص پـس از      در تـاريخ اسـلام بـه      . خميني است  مدعاي فوق، پيدايش و حركت خود امام      
ها كه قيام كند و كثيري از مردم را بـه             ريم مردي روحاني را با اين ويژگي       سراغ ندا  يغيبت كبر 

 را با دست خالي     دار  شهيصحنه بكشاند و حكومت اسلامي تشكيل داده يك رژيم قدرتمند و ر           
  ).148:همان (» با اتكا به عنايات الهي نابود كندو صرفاً

اي از امداد     با حكومت شاه، جلوه    اخلاقي ناگهاني مردم را در مواجهه        روتحوليي تغ نويسنده
 تحولاتي كه   . اخلاقي و رواني مردم است     روتحوليي بعدي تغ  ةنكت«: الهي به حساب آورده است    
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طور عادي و جز ازطريق عنايات و امـداد   وار انجام شد كه به  طور دفعي در زمان كوتاه معجزه    به
ت اين جريانات دست تواناي     انسان عارف و شخص بصير در پش      . پذير نيست  غيبي الهي امكان  

 امداد و   گونه  ني نيز وجود ا   ن كريم آقرآيات  ... كند  بيند و امداد غيبي او را مشاهده مي         خدا را مي  
  ).149:همان (»كند  ييد ميأها ت  دخالت ارادة تكويني الهي را از كانال آن

اصـلي انقـلاب    خداوند و هدف نهايي و     ،انقلاب اسلامي رخداد  العلل    لف، علت ؤاز منظر م  
 انقـلاب ايـران را      ،منظـر   اين از.  و حاكميت خداست   )243:همان (»نظام االله «ايران نيز برقراري    

او در عبارتي ديگر هدف انقلاب اسلامي را . فرد توصيف كرده است    انقلابي با ماهيتي منحصربه   
 ـ      .  است دانسته )189: همان (»ساختن انسان كامل  « ا ايمـان خـود و      انساني كه اين كمال را تنها ب

زاده با نگرش دينـي و الهيـاتي خـود در             حشمت. تواند به دست بياورد     نزديكي به پروردگار مي   
كيد كرده  أتحليل فرازوفرودهاي انقلاب اسلامي، بر نقش تقدير الهي در وقوع انقلاب اسلامي ت            

ت  بـر سـر قـدر   1357كرد كه حكومت پهلـوي تـا سـال          و معتقد است حكمت الهي اقتضا مي      
او .  و بيشتر با ماهيت اين حكومت آشـنا شـوند          دهتر ش    اين امر باعث شد مردم آگاه      زيرا ؛بماند

هاي حمايت و نصرت الهي اشاره كـرده و           خميني هم به جلوه    هاي زندگي امام    در فراز و نشيب   
كـرد      هاي الهي ايـشان را از بـسياري از خطـرات مـصون مـي                بر اين باور است كه اين حمايت      

  ).264:انهم(
  

 ، انقلاب اسلامي و نظريه پايان تاريخ1محمد مددپور

 در اين اثر با اتكا به مباحث فلسفة تاريخ تلاش كرده است به قياس نظرية انديشمندان                 نويسنده
 از شـرح نظريـة      پـس او  . بپـردازد » پايـان تـاريخ    «ةغربي و نظرية تاريخي شيعه پيرامون مـسئل       

 به مسائل تئوريك اعتقـادي شـيعه        ،نظرية پايان تاريخ فوكوياما   هاي هانتينگتون و      برخورد تمدن 
انقـلاب  .  پايـان تـاريخ مطـرح كـرده اسـت          ةمثاب زمان را به    پرداخته و بحث انتظار و ظهور امام      

به باور او   . اي براي پايان تاريخ است      ترين شكل تمدن اسلامي و مقدمه       اسلامي از منظر او كامل    
 مرحلة پاياني آخرالزماني خود ي با قيامت صغر،ر قدسي آسماني آمدهكه در اخبا چنان تاريخ آن«

از اين دوران حضور بعد از غيبت و فرج بعد از شدت، با مظهريت تام و تمـام                  . كند  را آغاز مي  
با ظهور همة كمالات و حقايق      . رسد  تاريخ جهان با اسم االله كه حقيقت اسلام است به پايان مي           

ر پايان تاريخ، عصر اسم طاغوت اعظم كه در تمدن غـرب مدرنيتـه   منطوي در حقيقت مهدي د 
: 1381مـددپور، (» شود  كند بالكل نسخ مي     و تفكر تكنيكي آن حكومت و آن را اداره و تدبير مي           

52.(  
                                                 

  . هنر، عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد بودة دكتر محمد مددپور با مدرك دكتراي فلسف.1
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تمام علوم، چـه علـوم طبيعـي        « خميني كه    االله  روحقول از     مددپور در آغاز كتاب با اين نقل      
خواهد، آن مقصدي كه اسلام دارد، اين است   شد، آن كه اسلام مي    باشد و چه علوم غيرطبيعي با     

مقدمه، به نقـل از صـحيفة       : همان (»ها مهار شود به علوم الهي و به توحيد بازگردد           كه تمام اين  
او با . روشن ساخته است  رويكرد خود را پيرامون ارتباط ميان علم و دين).8/435: 1385امام، 

  : نويسد   مي،اند  كران جديد كه خواهان پيوند مدرنيته و سنتنقد انديشه و تفكر روشنف
اي اسـت كـه در آن         ل همان جامعه  ئا جامعة مطلوب و ايد    ،به نظر روشنفكر جديد   «

غرب چنان بر   . علم و تكنولوژي و ادب غرب با اخلاق و شريعت جمع شده باشد            
كه ايـن عـالم،   اذهان اين روشنفكران سيطره دارد كه كمتر كسي جرئت دارد بگويد        

پروري و عبوديت را     توان نفس   پروران است و در هيچ عالمي نمي       ياي خيال ؤعالم ر 
پرستي، تفرعن، اسـتكبار، نفـسانيت،     اساس و بناي غرب جديد بر نفس      ... جمع كرد 

اساس اسلام بر توحيـد،     . سازي است  مايگي، فرومايگي و يكسان    خواهي، ميان  فزون
 از منظر مددپور    ).26:همان (»دالت و علوخواهي است   كشي، ايثار، فداكاري، ع    نفس

 كاري كه   ،سمت ايجاد تفكري معنوي و الهي است       راه چاره، گذر از تمدن غرب به      
  . انقلاب اسلامي ايران انجام داد
كنـد و معتقـد     هاي اسلامي تاريخ معاصر تفـسير نمـي    او انقلاب اسلامي را در مسير نهضت  

بـه بـاور او انقـلاب اسـلامي بـرخلاف           . ه است اوتي را طي كرد   است انقلاب اسلامي مسير متف    
 بلكه  ،ايجاد نشد » تجدد«دادن به موضوع     هاي پيشين در برخورد با غرب و براي اصالت          نهضت

گيري از دين و با مفاهيمي چون انتظـار           انقلابي بر مبناي اسلام شيعي بود كه تلاش كرد با بهره          
گر امـام    معنوي و پارسايانه آماده«او انقلاب را حركتي . يان ببردظهور، استبداد و استعمار را از م  

هـايي كـه بـراي انـسان مطـرح            در اين حركت معنوي همة پرسـش      . نامد   مي )10:همان (»زماني
  . جنبة معنوي و الهي دارد،شود  مي

  
  انقلابي در ايرانة، بره1عليرضا شجاعي زند

قلاب اسـلامي بـه سـه مقولـة اساسـي ايـدئولوژي،              ان ة ماه 18اين كتاب با بحث پيرامون برهة       
هاي الهـي     زند با باور به حمايت     شجاعي. ها در انقلاب ايران پرداخته است       رهبري و بسيج توده   

ها و باورهاي ايمـاني در تـاريخ     خميني به رديابي اين دست از گزاره و آسماني از انقلاب و امام 
حولات پيرامون انقلاب، به نقش الطاف يا تقدير الهي         انقلاب اسلامي پرداخته و در بسياري از ت       
                                                 

شناسـي   شناسي از دانشگاه اصفهان و دانشيار گروه جامعه  دكتر عليرضا شجاعي زند داراي مدرك دكتراي جامعه .1
  .دانشگاه تربيت مدرس است



 105 / 1402، پاييز و زمستان 32، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

كـه پـس از آن رخ       را  خميني و حـوادثي      او حادثة رحلت مصطفي فرزند امام     . اشاره كرده است  
  : نويسد   يكي از اين الطاف الهي دانسته و مي،داد

 آثار مهمي در نهضت رو به أ شهادت حاج آقا مصطفي به خواست الهي منشةضايع«
همچنان كه امام فرمودند از الطاف خفيـة الهـي بـه شـمار              ... ايران گرديد اوج مردم   

بر خـصم پـيش    آمد كه پروردگار عالم در استمداد از مجاهدين راهش براي غلبه       مي
هاي   زند با اشاره به حجم زياد فعاليت         شجاعي ).10-11: 1382زند،      شجاعي (»آورد

ن به اموري چون مصاحبه، سـخنراني       امام در زمان حضور در فرانسه و اشتغال ايشا        
به نقـش امـدادهاي غيبـي دربـارة امـام اشـاره كـرده و                ... ها و   گويي به نامه    و پاسخ 

تصور چنين حجمي از فعاليت آن هم از يك پيـر سـالخورده در سـنين                «: نويسد  مي
 سالگي جز با اعتقاد به وجود امداد و عنايات الهي در حق ايـشان ممكـن                 80 و   70

    ).79-80: همان (»نيست
خميني در برخورد با مصائب و مـشكلات         هاي الهي از امام      حمايت ةاو در جاي ديگر دربار    

 امكـان بررسـي و      تصميم امام به ترك عراق در شرايطي اتخـاذ گرديـد كـه اساسـاً              «: نويسد  مي
  مـبهم و پرمخـاطره و      هاي محتمل متعاقب آن وجود نداشت و در فضايي كاملاً           برآورد صورت 

تنها با اتكال كامل الهي و اعتماد به اينكه در چنين راهي دست حمايت و عنايت پروردگـارش                  
  .)49:همان (» اتخاذ گرديد،حامي مجاهدان راهش خواهد بود

 براي مبـارزه    اوهاي     دانسته و برنامه   )68:همان (»ذخيرة الهي « خميني را    االله  آيتزند    شجاعي
 خواسـت و    اين نويسنده، به باور   . خواند مي )50:همان (»يرسالت اله «با حكومت شاه را نوعي      
اي  امـام ذخيـره   «: نويـسد   او در اين باره مي    .  وقوع انقلاب اسلامي بود    ةتقدير الهي موتور محرك   

آمدن بستر مساعد خيزش عمومي را كه جـز بـه            هاي قيام و فراهم     بودند كه به بار نشستن نطفه     
طـور كلـي       بـه  ).10:همـان  (»كشيدند   انتظار مي  ،گرديد  ميتقدير الهي و تحول در نفوس ميسر ن       

فرد توصـيف كـرده و معتقـد      هنظير و يگانه و منحصرب      زند انقلاب اسلامي را انقلابي بي       شجاعي
خميني و پيروزي انقـلاب اسـلامي را         هاي تحكيم رهبري امام     است خواست و ارادة الهي زمينه     

  . فراهم كرد
  

 با انقلاب اسلامي، آشنايي 1جواد منصوري

جواد منصوري در   . ها توليد شده است     عنوان يك متن درسي براي تدريس در دانشگاه        اين اثر به  
هاي دنيوي معرفي كرده      فرد و در تقابل با انقلاب      ه انقلاب اسلامي را انقلابي منحصرب     كتاباين  

                                                 
  .وهشگر و استاد دانشگاه آزاد استسياسي، پژ  دكتر جواد منصوري دكتراي علوم.1
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 )262: 1390ري،منـصو  (»اتكا بـه قـدرت الهـي      «انقلاب اسلامي ايران از منظر منصوري       . است
هاي غرب و شرق بـل تنهـا بـا يـاري               قدرت    به باور او انقلاب ايران نه با حمايت        زيراداشت؛  

خميني و پشتيباني مردم موفق شد اسـتقلال سياسـي را بـراي كـشور بـه                  خداوند و رهبري امام   
د اسلامي شاه  او با رويكردي الهياتي و ديني به انقلاب ايران، اقدامات ض  ).همان (ارمغان بياورد 

ترين عامل پيروزي انقلاب       را مهم  )171:همان (»امام، امت و اسلام    «ةفؤلو تركيب و پيوند سه م     
گيري از مفاهيمي چون جهاد، شهادت، ايثار و اخـلاص،            منصوري با بهره  . اسلامي دانسته است  

هـره بـرده   از زباني تئولوژيك براي روايت تحولات انقلاب اسـلامي ب        ... مستكبر و مستضعف و   
  .است

  
 »دين و انقلاب اسلامي«، 1محمد رجبي

ين كـرده   ي ـهاي اين رخـداد تـاريخي را تب         گويي پيرامون انقلاب اسلامي، ريشه    و  رجبي در گفت  
او بـا   . هاي انقلاب اسـلامي اسـت       ترين بنيان   به باور او دين اسلام و مذهب تشيع از مهم         . است

بر ايـن اسـاس مـردم يـا      . كند   كفر و ايمان تقسيم مي     ، جهان را به دو قطب     قرآناستناد به آيات    
 اوبـه بـاور     . هـستند ) 13: 1377رجبي،   (»تحت ولايت الهي يا تابع ولايت طاغوتي و شيطاني        «

وقتي . خداوند تحول تاريخي مردم ايران را مقدر كرده بود. انقلاب اسلامي امري مقدر شده بود
براساس ايـن   . و با تقدير الهي رقم خواهد خورد      س  همة تحولات هم   ،خداوند امري را مقدر كند    

شـد؛ چـون      داد و به ضرر حكومت تمام          تمام اقدامات شاه و حاميان او نتيجة معكوس          ،ديدگاه
 بـه همـان نـسبت بـه         ،كرد  شاه كشتار مي  «. مبناي تقدير الهي امري حتمي بود      شكست رژيم بر  
از بـه همـان نـسبت بـه ضـررش تمـام             داد ب   شد و بر عكس آزادي هم كه مي         ضررش تمام مي  

   . چراكه اين اقدامات مخالف خواست و مشيت خداوند بود؛)49:همان (»شد  مي
 زيـرا  ، اتفاق افتاد يك انقلاب ديني به معناي كامل نبـود          1357 رجبي آنچه در سال      نگاه در

رجبـي آنچـه   . انقلاب ديني به معناي واقعي در زمـان ظهـور حـضرت مهـدي رخ خواهـد داد                 
آمدن زمينه و رفع موانع بـراي وقـوع           تنها نوعي فراهم   ،شود  عنوان انقلاب اسلامي شناخته مي     به

  .داند  انقلاب اصيل اسلامي در پايان تاريخ مي

                                                 
  .هاي باستاني از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه است  دكتر محمد رجبي، دكتراي فرهنگ و زبان.1
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 »تبيين علمي نصرت الهي در انقلاب اسلامي ايران«، 1محمد حاضري علي

كرد؛ اما متن ايـن      ارائه   مدرس  تيحاضري اين موضوع را در يك نشست علمي در دانشگاه ترب          
حاضري تلاش كرد بحث نصرت الهـي     . سخنراني به شكل يك مقاله تاكنون تدوين نشده است        

) Kurzman, 1996: 153-170 (بـه مقالـة چـارلز كـرزمن     پيرامـون انقـلاب اسـلامي را باتوجـه    
سـت  كرزمن در اين مقاله بر اين بـاور ا        . تبيين كند پيرامون انقلاب ايران    شناس آمريكايي     جامعه

 ،گـر يد  عبارت  به.  عامل وقوع انقلاب است    ،كه ناسازگاري ميان ساختار فرصت و ادراك فرصت       
.  شـد  هـا    موجـب پيـروزي انقلابـي      ،گسست و ناهماهنگي ميان عوامل ذهني و عينـي انقـلاب          

 اين باور در مخالفان شاه ايجاد شد كه حكومت شاه تضعيف شده است و ايرانيـان                 اساس  نيبرا
اين باور بـه پيـروزي انقلابيـون انجاميـد          . توانند از ميان بردارند     ژيم شاه را مي   باور كردند كه ر   

)Ibid:169 .(  
كند، انقـلاب ايـران را        حاضري با پذيرش اين امر كه گاهي تصور بر خود واقعيت غلبه مي            

  پيرامون نصرتقرآنباره با آيات   اين حاضري بحث كرزمن را در. داند   باور بر واقعيت ميةغلب
بر . »إِنْ تنَْصرُواااللهَ ينْصرْكمُ  «.  يك بحث شرطي را مطرح كرده است       قرآن. الهي تطبيق داده است   

مبناي آن اگر مردم وظيفة خود را انجام دهند؛ از آن سو خداوند به وعـدة خـود عمـل خواهـد        
 حاضري معتقد است شرايط تحقق نصرت الهي پيرامون انقلاب اسلامي عمل به تكليف و             . كرد

  . گرايي در ميان رهبر انقلاب، نخبگان و تودة مردم است  تكليف
با عمل به تكليف در مقابل انقلاب خداوند هم نصرت خود را شامل حـال انقـلاب ايـران                   

سو نصرت    يك از. حاضري نصرت خدا را به دو شكل در انقلاب ايران رديابي كرده است            . كرد
 او 1355-1356هاي    سال كه در    چنان ، نشان داد  و ياري خداوند در تصورات ذهني شاه خود را        

 قدرت نيروهـاي  1356-1357هاي    از سال پس اما   ،گرفت  قدرت نيروهاي مذهبي را جدي نمي     
ازسوي ديگر تصور نيروهـاي مـذهبي از قـدرت          . مذهبي در چشم شاه بسيار بزرگ جلوه كرد       

شـان    ترس و وحشت    و ه كرد شاه بود كه به خواست خدا قدرت او در نظر مخالفان ناچيز جلو            
  . را به شجاعت تبديل نمود

  
  گيري نتيجه

از آثار حوزة مطالعات انقلاب اسلامي كه از سوي مورخان و محققان          هايي    در اين نوشتار نمونه   
اين آثار هر يك به نحـوي در تحليـل حـوادث    . دانشگاهي توليد شده مورد بررسي قرار گرفت    

                                                 
 ايـن   يعلم ـ  ئتيهمدرس و در حال حاضر عضو        شناسي دانشگاه تربيت   محمد حاضري دكتراي جامعه     دكتر علي  .1

  .دانشگاه است
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نگاه و رويكرد كلامـي را   .اند  ز رويكردي الهياتي استفاده كردهمرتبط با رخداد انقلاب اسلامي ا
 شـعاري و هيجـاني      ةهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه جنب         نه فقط در متون نخستين سال     

 اسـاس   نيبـرا . تـوان مـشاهده كـرد        بلكه امروز در آثار برخي محققان دانشگاهي نيز مي         ،داشتند
به رخداد انقلاب اسلامي دارند      ويكرد كلامي و الهياتي نسبت     محققاني كه ر   ةتوان گفت دامن    مي

نگـاري دانـشگاهي نيـز      محدود به انديشمندان و محققان حوزوي نيست بلكـه در ميـان تـاريخ     
 ةدهنـد   امري كه نشان . نگرند   الهيات مي  ةتوان يافت كه به تاريخ از دريچ        هاي زيادي را مي     نمونه

امروزه در ميان برخي از محققان دانشگاهي همچنان نتوانسته         اين موضوع است كه دانش تاريخ       
شدن تاريخ از هويت اصلي خـود و       خارج. شأن و جايگاه مستقلي از الهيات و كلام داشته باشد         

انـساني    علومهايي است كه رويكرد كلامي به         ترين آسيب   دادن استقلال آن يكي از مهم      از دست 
علـوم  حفظ مرزها و قلمرو     . كند   وارد مي  ...شناسي و    سياست شناسي،  ، جامعه شناسي  تاريخمانند  

  . امري ضروري استها منظور حفظ هويت آن بهزميني 
نگارانـه بـر مبنـاي رويكـرد          عنوان متون تاريخ   از سوي ديگر آثاري كه در اين نوشتار تحت        

 رويكـرد   در برخي آثـار رويكـرد تـاريخي و        . دست نيستند  اند طيفي يك    بندي شده   كلامي دسته 
 است نه اثري تـاريخي        عنوان متن توليد شده    اند و آنچه به     با يكديگر درهم آميخته    الهياتي كاملاً 
 برخي از اين متون به شكل محدود باورهاي كلامـي           ،مقابل در. نگاري الهياتي است    بلكه تاريخ 

 . و اعتقادي نويسنده را پيرامون رخداد انقلاب اسلامي دربرگرفته است

تنها مزيتي    شناسي انقلاب نه    عد معرفت هاي ايماني در ب      از گزاره    گيري  د كلامي و بهره   رويكر
. كنـد    و مـي نمودههاي فراواني در فهم صحيح اين پديدار تاريخي ايجاد    بل آسيب ،ايجاد نكرده 

 تاريخي و برآمـده از شـرايط طبيعـي        اي  هانقلاب اسلامي ايران نه يك رخدادي قدسي، بل واقع        
شدن اين رخداد از جايگـاه تـاريخي آن در           كنده. ياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعة ايران بود      س

  . جهت دفاع از باورها و اعتقادات كلامي، مانع از فهم درست و كامل رخداد انقلاب خواهد شد
كند، اين امر مـورخ را از         هاي ايماني خود را بر تاريخ تحميل مي         ها و قالب    كلام، چارچوب 

در رويكـرد   . اش تهي خواهد ساخت      خود دور ساخته و امر تاريخي را از مضمون اصلي          هدف
 اتفاق افتاده نيـست، بـل در پـي اثبـات باورهـاي              دنبال شناخت آنچه واقعاً    ورز به   كلامي، تاريخ 

نگاري انقـلاب اسـلامي بـا رويكـرد            تاريخ ةآثاري كه در حوز   . ايماني و اعتقادي خويش است    
  .اند   نوعي دفاعيه ديني و كلامي،نگارانه باشند  كه اثري تاريخ  بيش از آن،اند  دهكلامي نوشته ش

 نقد اين رخداد تاريخي و اتخـاذ        ،دادن انقلاب اسلامي   از سوي ديگر با قدسي و الهي جلوه       
ورزي كـه انقـلاب اسـلامي را وديعـة الهـي و               تاريخ. شود  رويكرد انتقادي دربارة آن دشوار مي     

. داند   اين رخداد را نقدپذير نمي     ،كند   از انقلاب پيامبر در صدر اسلام توصيف مي        نسخة ديگري 
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  .دهد  تاريخي دربارة انقلاب اسلامي كارايي خود را از دست مي- رويكرد انتقاديبيترت نيا به
هاي كلامي شيعي از انقلاب اسـلامي محـدود و منحـصربه جامعـة ايمـاني                  مخاطب تفسير 

 كلامي فهم رخداد تاريخي را بـراي سـاير مخاطبـان كـه خـارج از ايـن                   رويكرد. شيعيان است 
اسـتفاده از زبـاني تئولوژيـك در روايـت رخـداد       . جامعة ديني قرار دارند ناممكن خواهد كـرد       

...  انقلاب اسلامي و به كارگيري مفاهيمي چـون مـؤمن، كـافر، منـافق، مستـضعف، مـستكبر و                  
اين مفاهيم كه از جنس تاريخ نيستند و        . دكن     آن دور مي   نگاري را از شأن و جايگاه علمي        تاريخ

زبـان تئولوژيـك،    . اند براي همة مخاطبان قابل فهـم نخواهنـد بـود            از بيرون به آن تحميل شده     
ي و رازآلود نشان خواهد داد كـه تنهـا محرمـان اسـرار،              اي سرّ   مثابة پديده  انقلاب اسلامي را به   

  . كليدش را در اختيار دارند
  

  بعمنا
مركز : چي، تهران   ، ترجمة محسن مدير شانه    انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن     ) 1393(اسپوزيتو، جان ال    

 .بازشناسي اسلام و ايران

، »گذشته، حال، آينده  :  تاريخ ةتاريخ، صنعت در حال توسعه؛ مدخلي بر فلسف        «)1378 (استنفورد، مايكل 
  . 95-134، صص)11(، تاريخ معاصر ايران حسينعلي نوذري، ةترجم

دانشگاه امـام   : تهران،  2 ترجمة مسعود صادقي، چاپ    پژوهي،  درآمدي بر تاريخ   )1385 (__________
  .صادق

نگـاه  : ، تهـران  4، ترجمة علي اردستاني، ، چاپ     هاي اجتماعي انقلاب ايران       زمينه) 1394(بشيريه، حسين   
  .معاصر

، ترجمـة   » مـدرن تـاريخ    ةدر آمـوزش فلـسف    هـاي اساسـي       چارچوب:  تاريخ ةفلسف«) 1380 (پمپا، لئون 
  . طرح نو: تهراننگاري،  شناسي و تاريخ   تاريخ؛ روشةفلسفحسينعلي نوذري، در 

، »تبيين علمي نصرت الهي در انقـلاب اسـلامي ايـران          «سخنراني با عنوان    ) 1393(حاضري، علي محمد    
  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران

دانـش و  :  تهـران براي تحليـل و شـناخت انقـلاب اسـلامي،       چارچوبي   )1378 (زاده، محمدباقر  حشمت
  . معاصرةانديش

شناسـي    روش، در نقـد     »زدگـي   نگـاري انقـلاب اسـلامي در دام عـوام           تـاريخ «) 1398 (حضرتي، حسن 
خمينـي انقـلاب     پژوهـشكدة امـام   : كوشش حسن حضرتي، تهـران     ، به نگاري انقلاب اسلامي    تاريخ

  .اسلامي
كوشـش فاطمـه بختيـاري،        به مورخان و امر قدسي،   ، در   »خان و امر قدسي   مور«) 1401 (_________

  . لوگوس:تهران
، »تـرين مـسئوليت علمـي مورخـان از قـديم تـا جديـد                  توصيف فربه؛ مهـم   «) 1401 (__________

  . 117-135، صص)30(32، )س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ  تاريخ
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 ـ   تأملات) 1380 (__________ وگـو بـا سيدهاشـم        نگـاري اسـلامي؛ گفـت         اريخ و تـاريخ   ي در علم ت
  .نقش جهان: االله حسني، تهران  نژاد و عطاء  آقاجري، غلامحسين زرگري

مورخـان و امـر     ، در   »نگاري انقلاب اسلامي    اني الهياتي تاريخ  بم« )1401(مينا  ؛ آونج،   ___________
  .لوگوس: ، تهرانقدسي

  . 8-64 ، صص)1(1 انقلاب اسلامي،،  »سلاميدين و انقلاب ا«) 1377 (رجبي، محمد
سـسة چـاپ و     ؤم: ، ترجمة اسداالله آزاد، مـشهد     نگاري در اسلام   تاريخ و تاريخ   )1368 (فرانتسروزنتال،  

  .انتشارات آستان قدس رضوي
  .عروج:  تهران انقلاب در ايران،ةبره )1382 (شجاعي زند، عليرضا
انـساني و مطالعـات       پژوهـشگاه علـوم    :، تهران  مدرن ةدين در زمينه و زمان     )1394 (____________

  .فرهنگي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري     :  قم درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي،      )1378 (فر، محمد   شفيعي

  .ها  در دانشگاه
  .خميني امام  تنظيم و نشر آثارةسسؤم: تهران، 8جلد) 1385 (خميني  امامةصحيف

  .نقد فرهنگ: ، تهرانانساني جديد پايان تئولوژي؛ تئولوژي، عقلانبت و علوم) 1397 (عبدالكريمي، بيژن
شناسـي    نقد روش   در ،»نگاري قدسي   نگاري انقلاب اسلامي و تاريخ      نسبت تاريخ  «)1398 (فيرحي، داود 
خمينـي انقـلاب     پژوهـشكدة امـام   : كوشش حسن حضرتي، تهـران     ، به نگاري انقلاب اسلامي    تاريخ

  .اسلامي
  . صراط: ترجمة مراد فرهادپور، تهرانالهيات تاريخي،: پانن برگ )1376(ووي، آلن گال

رة جـستارهايي دربـا   (اي    اي و انديـشه     نگـاري انگـاره     اي بـر تـاريخ      مقدمـه  )1396 (گرامي، محمدهادي 
  .دانشگاه امام صادق: ، تهران)نگاري انديشه در مطالعات اسلامي  تاريخ

علمـي و  :  ترجمة زانيار ابراهيمي و سعيد حـاجي ناصـري، تهـران    در تاريخ، معنا   )1400 (لوويت، كارل 
  .فرهنگي

  .راميركبي:  تهرانتحليلي بر انقلاب اسلامي، )1376 (محمدي، منوچهر
  .بضعه الرسول:  قم پايان تاريخ،ةانقلاب اسلامي و نظري )1381 (مددپور، محمد

 احمـد   ة، ترجم ـ و اعتبـار شـناخت تـاريخي      بنيادهـاي علـم تـاريخ؛ چيـستي          )1387 (بـين . مكالا، سي 
  .ني: محمدي، تهران  گل
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Abstract 
In the field of  Islamic Revolution studies, there are many examples where 
researchers have used a theological approach in analyzing human events and 
phenomena. They have tried to make the Islamic Revolution appear sacred. The 
question of the importance of historiography without theological foundations among 
historians and academic researchers and whether history has been able to achieve a 
position independent of theological propositions among them is the subject of the 
present article. This article examines examples of academic works in the field of 
historiography of the Islamic Revolution in Iran, each of which has in some way 
used theological ideas in analyzing the events related to the Islamic Revolution. 
Although the theological approach has been of primary interest to many seminary 
scholars in their consideration of the Islamic Revolution, a critical examination of 
these works reveals that the adoption of this approach is not limited to seminary 
scholars. For many researchers who studied the Islamic Revolution in the academic 
and university environment, the historical approach is not the mainstay and there is 
little adherence to the principles and criteria of historical methodology. Therefore, it 
can be said that there is still no scientific approach to the knowledge of history 
among many academics and experts.  
 
Keywords: Historiography of the Islamic Revolution, Theological approach, 
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